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  امام خميني و افغانستان
  )به بهانه بيستمين سالروز عروج آن يگانه دوران(

  
ايم، روزي كه بزرگترين مرد تـاريخ معاصـر بـه خـدا         جوزا قرار گرفته   14بار ديگر در آستانه     

  .ترتيب براي هميشه جاودانه شد پيوست و بدين
اني خود، تأثيرات شگرفي در ابعاد مختلف       آري امام خميني همانگونه كه در زندگي اين جه        

مناسبات جهاني و زندگي بسياري از انسانها گذاشت، بعد از ارتحال و به خدا پيوسـتنش هـم، يـك                  
اي داشته، انديشه او به عنوان عامل اثر گذار، همچنان مطـرح اسـت تـا حـدي كـه بـه                        چنين ويژگي 

  . خود نديده استخصوص در قرن اخير، يك چنين شخصيت مؤثر و مفيد را در
خصوصيات فردي و جمعي امام خميني هركدام به نوبه خود، زاينده موضوعات زيادي است              

هاي فراوان انتخاب گردد و ساعتها و روزهـا و ماههـا      هاي بحث    به عنوان سوژه   تواند  كه هريك  مي   
، مفيد و راهگشا    و بلكه سالها مورد دقت و مطالعه قرار بگيرد و در نتيجه ابنوهي از كتابهاي مطلوب               

الشأن جهان بشريت، تاكنون مطالـب        براي بر امروز تهيه گردد، چنانچه پيرامون اين شخصيت عظيم         
متعددي كه شمار آنها از احصا خارج است به رشته تحرير درآمده اما چهاردهم جوزا كه همزمـان                   

شه، گفتـار و رفتـار آن       شود تا ما هم در لابلاي اندي        است با سالروز ارتحال آن بزرگوار، موجب مي       
بزرگوار بيشتر از هميشه، مروري كنيم تا حداقل نياز فكري گوناگون امروز خود را از آن برگيـريم          
و نيز با يادآوري خط و ربـط كـري و اسـتراتژي حركـت امـام بـه راه و روش خـويش بپـردازيم و                           

  . را به طاق نسيان بسپاريمتلنگري به خود كه همواره غافل و فراموشكاريم بزنيم تا مبادا راه امام
هـاي افغـاني      هـاي آن معظـم، عنـاوين مختلفـي از سـوي شخـصيت               در رابطه با امام و انديـشه      

اي   پيگيري و به واكاوي گرفته شده است، اما نگارنده تاكنون در جايي نه مشاهده كرده و نه مطالعه                 
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اي باشد و در اين   ن، عنوان مقاله  نموده كه موضوعي پيرامون ديدگاه امام خميني در رابطه با افغانستا          
هـاي    توان در زمينـه     تري نوشتاري ارايه گردد و اگرچه، تحرير مطالبي با اين رويكرد مي             رابطه دقيق 

هاي بسيار كوچكي از  ارتبـاط         كنم گوشه   مختلف دنبال شود ولي من در اين مجال كوتاه، سعي مي          
ا باشد كه مردم قدرشناس افغانستان بـه خـصوص          امام را با مردم و كشور افغانستان يادآوري نمايم ت         

انـد، آن امـام را بـه          آن نسلي كه بعد از امام خميني به دنيا آمده و اكنون جوانان برومند اين مملكت               
هـاي    خوبي درك نموده، تجديد ميثاقي شود به ادامه يا سرآغازي گردد به ايجاد ارتباط بـا انديـشه                 

  .عميق و سودمند امام خميني
  
  يني و انديشه جهان وطنيامام خم

جاي شكي نيست كه امام خميني با انديشه ديني جهان وطني، مبارزات خود را آغـاز كـرد و                   
توان دريافت كه آن بزرگمرد، هميشه بـه فكـر نـه تنهـا نجـات           ها و سخنانش نيز مي      از لابلاي نوشته  

امـا  . كبار بـوده اسـت    فقط مسلمانان كه در انديشه رهايي همه بشريت از زير يـوغ ظلـم و سـتم اسـت                  
دارتـرين    ترين و مـشكل     دانستند كه مظلوم    تر و خاصي داتند و چون مي        نسبت به مسلمانان، نظر ويژه    

اند، احساس دين و مسئوليت بيشتري نسبت به اين قـشر نمـوده، از ايـن رو                  مردم روي دنيا، مسلمانان   
انـد سـعي بـر آن         ر توان داشـته   همواره فرياد دلسوزي و كمك به همه مسلمانان، برآورده و هرچه د           

  .اي از كره خاكي ياري رسانده شود نمودند تا به هر نحو ممكن به مسلمانان در هر گوشه مي
  

  امام خميني و مجاهدين افغانستان
بخـشي از   . يكي از كشورهايي كه همواره در مركز توجه حضر ت امام بـود افغانـستان اسـت                

م مورد حمايت آن امام بود مردم مسلمانان اين سـرزمين           پيكره امت اسلامي كه به طور مرتب و داي        
  .است

شايد در اثبات حمايت آن امام از مردم مجاهد افغانستان، ذكر همين مطلـب بـس باشـد، كـه                    
رساند تا تهاجم ارتـش سـرخ    زماني، سفير شوروي وقتف محضر آن يگانه دوران، حضور به هم مي     
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آن . فرماينـد   چنانچه خود امـام مـي     . دارند   خود را ابراز مي    به افغانستان را توجيه نمايد، امام مخالفت      
روزي كه سفير شوروي آمد پيش من، گفت كه دولت افغانستان خواسته است كه شوروي، نظامي                

تواند   كند، البته دولت شوروي مي      به آنجا بفرستد، به او گفتم كه اين اشتباهي است كه شوروي مي            
ايـد بتوانيـد      توانـد در آنجـا مـستقر شـود، اگـر شـما خيـال كـرده                 ا فغانستان را قبضه كند، ولي نمـي       

انـد    ملت افغانستان مسلم است، ايستاده   . افغانستان را بگيريد و آن را آرام كنيد، اين خيال باطل است           
گيـرد امـا      در مقابل حكومت افغانستان، شما هم اگر برويد و هر قدرت ديگر هم برود، آنجام را مي                

خورد يا آن جايي كه امام خميني بـه هـيچ قيمتـي               آرام كند و بالاخره شكست مي     تواند آنها را      نمي
شود به پيشنهاد وزير خارجه وقت شوروي مبني بـر قطـع حمايـت از مجاهـدين، جـواب         حاضر نمي 

قصه از اين قرار است كه در زمان جهاد مردم افغانستان، آن هم در شرايطي كـه ايـران    . مثبت بدهند 
 نابرابر و تحميلي با ارتش مجهز و تا به دندان مسلح صدام بود كه در حقيقت اسلامي، درگير جنگ  

با چراغ سبز استكبار و حمايت همه جانبه كشورهاي قدرتمند دنيا و حتي برخي كشورهاي به ظاهر                 
مسلمان، عليه حكومت اسلامي تحت رهبري امام خميني اقـدامات جنـگ افروزانـه را روي دسـت                  

 اتحاد جماهير شوروي، خدمت امام خميني رسيد و از ايشان تقاضا كـرد     گرفت، وزير خارجه وقت   
هـا، امكانـات نظـامي بـه          كه دست از حمايت جهاد مردم افغانـستان بردارنـد و در عـوض، شـوروي               

هاي دوربرد به رژيم صدام نخواهند داد تا بتوانـد قلـب تهـران را  نـشانه بگيـرد و                       خصوص موشك 
 را تخريب كند؛ اما جواب امام خميني چنان دندان شكن بود كـه              پايتخت مورد اقامت آن بزرگوار    

باعث حيرت نه تنها وزير خارجه شوروي كه تمام قدرتمندان دنيا شد و آن پاسخ، نـه بـود در برابـر      
بزرگترين قدرت نظامي و اقتصادي دنيا و در نتيجه امام حاضر نشد حتـي بـه خـاطر در امـان مانـدن                       

  .حمايت مردان افغانستان دست بكشندجان خود و هموطنانشان، از 
ــاي   امــام عــلاوه بــر اينكــه همــواره تقويــت دل و روح مجاهــدان افغانــستان بودنــد و از راهه

شـكن    نمودند، مبـارزين مـسلمان ايـن كـشور را بـت             گوناگون ابراز دلسوزي، محبت و حمايت مي      
 گوينـد ارزش ايـن      معرفي نموده در رهنمودي، خطاب به سفراي كشورهاي اسلامي، در تهران مي           

هاي افغاني اين است كه شكستند آن بت بزرگي كه بـراي ملتهـا تراشـيده بودنـد  كـه اگـر                         چريك
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هـاي افغانـستان شكـستند آن       چريـك ... چنانچه كسي به شوروي يك كلمه بگويد بايد به فنا برسـد           
نهـا در آنجـا   اين عمل شـما در اينجـا و آن عمـل آ   . هيولا و چيزي كه براي ملتها پيش آورده بودند        

  .ارزشش يك ارزشي نيست كه ما بتوانيم به ميزان درآوريم) افغانستان(
طبعاً تبيين و عمده نمودن چنين مطلبي، آن هم از سوي بزرگترين مرد معاصـر، غيـر از اينكـه                    

كرد، خود نوعي مطرح كردن مـردم افغانـستان           موجبات تشويق بيش از پيش مجاهدين را فراهم مي        
مبارزه و جهاد بود و به شيوه ديگر و به طور غيرمستقيم، باعث جلب توجـه ملتهـاي                  به عنوان اگوي    

مسلمان براي ايجاد ارتباط با مردم كور و ارايه كمكهاي مختلف به مجاهدين افغانستان شـده و نيـز                   
تأكيد مؤكد بر اين بود كه مقابله مردم ما با ابر قدرت شرق، واقعاً جهاد الهي بـوده و ايـستادگي در                      
برابر ارتش تا به دندان مسلح شوروي، برحق و كشتن دشمن در  اين جنگ، وظيفه ديني و انساني و 

در حقيقـت امـام خمينـي در آن زمـان، جـواب             . گردد  كشته شدن در آن هم، شهادت محسوب مي       
اند كه به خاطر رسيدن بـه اهـداف اسـتعماري خـود، مجاهـدين                 افراد و جريانهايي را در امروز داده      

شـان، قـصد مغـشوش        خواننـد و بـا تبليغـات زهـرآگين          افروز مي   ستان را جنگ سالار و يا آتش      افغان
پس مطابق گفته امام خميني كه براي مـا حجـت           . كردن اذهان عامه را عليه مجاهدت مردم ما دارند        

ه اند شهيدند، ن ـ    اند، غازي و اگر در مقابله با آن، جان داده           شرعيه است، مردم ما اگر دشمن را كشته       
  .ها و اجيران داخلي آنها جنگ سالار و نه جنگ افروز مورد ادعاي غربي

شـان، نـه تنهـا بـه يـاد       امام خميني در طول مبارزات مردم افغانستان و تا لحظه حيات پربركـت       
شـان، حـداقل از دنيـاي اسـلام بـراي مـردم و             هـا و سـخنان      مردم اين كشور بود كه در اكثر صحبت       

نمايـد، همانگونـه كـه خـود          احت طلـب اسـتمداد نمـوده و طبيعـي مـي           مجاهدين ما رأسا و بـه صـر       
دسـتور داده باشـد تـا       ) ايـران (هاي كشور تحت رهبـري خـويش          انديشيده، شايد به تمام دستگاه      مي

ها بوده و به هر نحو ممكن به مجاهدان و عموماً مردم افغانـستان كمـك شـود تـا                      پيگير اين سياست  
، توفيق حاصل نمايند كه واقعيت امر نيز چنين بود و دنيا، شاهد بود آنها بتوانند در رهايي كشورشان

اي از تاريخ، مردم مـا را نـه تنهـا فرامـوش نكـرده كـه در                    كه جمهوري اسلامي ايران در هيچ لحظه      
  .ها دوران جهاد و پس از آن، مجدانه در كنار مردم افغانستان بوده است بدترين سختي
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انـد كـه اگـر نبـود          ان امور افغانستان و منطقه نيز به اين اذعـان         چنانچه اكثر تحليلگران و آگاه    
ياري مردم و دولت جمهوري اسلامي ايران با مردم و مجاهدين افغانستان، معلوم نبود كه سرنوشت                

  .شد هاي هولناكي را، تماميت افغانستان متحمل مي كشيد و چه ضربه جهاد و مقاومت، به كجا مي
  

  غانستانامام خميني و مهاجرين اف
امــام همانگونــه كــه بــه يــاد مــردم داخــل افغانــستان بــوده و هميــشه در حمايــت از حركــت   

اند از فكر مهاجرين افغاني مقيم ايران كه          دريغ نموده   بخش اسلامي و ملي افغانها، كوشش بي        رهايي
 توصـيه   پس از اشغال كشورشان توسط شوروي، به ايران پناه آوردند نيز بيرون نبوده، به مردم ايران               

كننـد و هـم بـه مـسئولين مملكتـي             به بر خورد گرم با مهاجرين افغاني و پذيرايي جدي از آنهـا مـي              
  .فرمايند دستور رسيدگي و كمك به اين دسته را مي

هـايي كـه از       گوينـد آواره    چنانچه ايشان در بيانات خود خطاب به اعـضاي بـسيج و سـپاه مـي               
كنـد در همـه      البته ملت خيلي  كمك مـي      ...  زيادي دارند  افغانستان الان در ايران هستند و مشكلات      

دولت است كه متكفل اين امور اسـت و         ... اين امور، لكن اينطور نيست كه كمك ملت كافي باشد         
  .مسئول اين امور است

فرماينـد و     و در جايي ديگر طي فرمايشاتي خطاب به نمايندگان اصناف و بازاريان تهران مـي              
 داريم، خوب افغاني هستند، مسلمان هستند يا فرض كنيد كه عراقي هستند             هايي كه   همينطور مهمان 

شان را بردند، خودان را فرستادند اينجا، خوب بايـد            هاي شان دور كردند، مال      ها را از خانه     يا بيچاره 
ايي چه كرد با اينها؟ نبايد اينها را پذيرايي كرد؟ ما مسلمانيم، آنها هم مسمانند، ما بايد از آنهـا پـذير            

  .كند كنيم، خدمت كنيم به آنها و اين دولت است كه دارد اين كارها را مي
توان گفت كه افكار و انديشه  خدايي امام نسبت به مردم، مجاهدين داخـل و                  به طور قطع مي   

مهاجرين افغانستاني مقيم جمهوري اسلامي ايران و طرح آنها در قالـب دسـتورات و يـا فرمايـشات                   
 به مسئولين دولت ايران و مردم اين كشور، عـلاوه بـر اينكـه خـط و جهـت                   صريح و مكرر، خطاب   

هـا را نـسبت بـه مـسايل افغانـستان، هـم در ابعـاد سياسـي و انـسان                       عمومي و و ظايف اساسي ايراني     
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دوستانه و هم در قسمت ديني، روشن ساخته، در سطح منطقه و جهان اثرات  شـگرف و عميقـي را                     
هـا و اثرگـذاري عمـده ايـشان بـر             محبوبيت آن بزرگوار در ميـان ملـت       به جا گذاشت و با توجه به        

مناسبات جهاني، موضوع  افغانستان، مجاهدين اين كشور و مردم جهاد پـرور آن، در مركـز توجـه                   
  .جانبه افغانستان تمام گرديد جهاني قرار گرفت و بسيار بسيار به نفع همه

ها و دستجات مختلف، عاشقانه امام را دوست  ستان، جريانناينگونه است كه امروزه مردم افغا     
اي است كه شايد از نظر برخي، فـضا، مناسـب بـراي ارتبـاط                 دارند و با آنكه شرايط كنوني به گونه       

توجـه بـه همـه موانـع و تمـام عوامـل               هاي آن بزرگوار نباشد اما مـردم، بـي          گرفتن با افكار و انديشه    
پـرور نـه تنهـا كتمـان          يش را بـه آن امـام مستـضعف        توز، از هر راه ممكن، عـشق و ارادت خـو            كينه
اي، در  دهند و حتي آناني كه در گذشته، شـايد بـه گونـه      كنند كه با حرارت و اشتياق، بروز مي         نمي

مسير عناد با خط امام قرار داشتند و يا به نحوي، خود را دور از حوزه تفكر و انديـشه آن والا گهـر                        
د تا به هر شـكلي، جبـران مافـات نمـوده دسـت كـم در سـالروز                   نماين  گرفته بودند، امروزه سعي مي    

ارتحال آن عزيز عروج كرده، سخن بگويند، اظهار نظر نمايند و ابراز عشق و مؤدت به امام كننـد و    
  .ها، بر سر و سينه بكوبند و اشك اندوه بريزند در مراسم عزاداري

  
  
  
  
  
  
  


